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رضـا ریاحی|زندگـی صغـری مفتـاح، قصـه ای از سـادگی، صبـر و 

عشـ� اسـت. او سـال ها در روسـتای بقمـ� و بعـد در مشـهد،
کنـار مـردی زندگی می کرد که دلش بـه مرزها و امنیت مردم گره 
خـورده بـود؛ مـردی کـه شـهادت را آرزو می کـرد و سـرانجام هم 
بـه وصالش رسـید. روایت پیش رو، مرور زندگـی صغری خانم 
و شـهید مهـدی بالیـده  اسـت کـه در محلـه لشـکر  دوازده سـال 

کنـار هـم عاشـقانه زندگـی کردند.

همه را با �سوند «جان» صدا می کرد○●�
مـن هنـوز هم وقتی از مهـدی حرف می زنم، اول سـادگی اش در نظرم 
می آیـد. زندگـی ما سـاده و بی آلایش بود؛ خودش هم همین را دوسـت 
داشـت. همیشـه می گفـت بچه هـا باید بـا نان حـلال بزرگ شـوند، نماز 
و روزه شـان تـرک نشـود و احتـرام بـه پـدر و مـادر و بزرگ ترهـا فرامـوش 
نشـود. مهـدی از همـان مردهایـی بـود کـه قبـل از آنکـه حرفـی بزنـد، بـا 
رفتارش اثر می گذاشت. در سلام کردن پیش قدم می شد. مرا همیشه 
با احترام صدا می زد و درباره دیگران هم فقط اسمشان را نمی گفت؛ به 

اسم های کوچکشان، پسوند جان اضافه می کرد، مثل دایی جان 
و عموجـان. این مهـر و ادب، جزو ذاتش بود.

ما هر دو در روستای بقمج از توابع چناران زندگی می کردیم 
و از قبل همدیگر را می شناختیم. مهدی بعد از سربازی 

وارد سـپاه شـد. قبـل ازدواج، از شـرایط کارش برایـم 
گـر مأموریتـی  گفتـه بـود. صادقانـه گفتـه بـود کـه ا

پیـش بیایـد،   بایـد بـرود. مـن هـم با شـناختی که 
از او داشـتم، پذیرفتـم. دوازده سـال زندگـی بـا 
مهـدی یعنـی قبول کـردن مـردی کـه دلش را 

بـه خدمـت مردم و امنیت کشـور سـپرده بود.

داروندارش وق� دیگران بود○●�
مهـدی در آن سـال ها بیشـتر در مأموریـت بـود و من پیش پدرشـوهرم 
در روسـتا زندگـی می کـردم. بعـداز مدتـی توانسـتیم خانـه ای در بولـوار 
تـوس بگیریـم و زندگی مـان را در مشـهد ادامـه بدهیـم. یـک سـال بعد 
هـم انتقالـش قطعـی شـد و در سـپاه امـام رضـا)ع( مانـدگار شـد. بـا همـه 
سـختی ها، هیچ وقـت گلایـه ای از او نشـنیدم. هـر وقـت در خانـه بـود،
آرامـش را بـا خـودش مـی آورد. بعضـی روزهـا مـی گفـت عزیـزم شـما 
بنشـین، امـروز مـن برایتـان �ـذا درسـت می کنـم. بعدها متوجه شـدم 
کـه در پاسـگاه سـراوان هرکسـی بـرای خـودش �ـذا می پخـت امـا از 
آنجایی کـه مهـدی آشـپزی را دوسـت داشـت بـرای همـه دوسـتانش 

آشـپزی می کـرد. دسـت پختش هـم خیلـی خـوب بـود.
مهـدی فقـط بـا اهـل خانـه و خانـواده، مهربـان نبـود؛ مثـلا وقتـی در 

مأموریـت بود، گوشـی اش را به سـربازهایی مـی داد که تلفن نداشـتند 
تـا بتواننـد بـا خانواده شـان تمـاس بگیرنـد. یک بار بـه او گفتـم این کار 
درست نیست، تلفن وسیله شخصی است؛ گفت:«کمک به دیگران که 
شخصی و عمومی ندارد! بنی آدم اعضای یکدیگرند.» این جمله اش 

هنوز هـم در ذهن من مانده اسـت.

جانش را �ای امنیت ایران گذاشت○●�
از سـال۸۴ که درگیری ها در مرزهای سیسـتان و بلوچسـتان و سراوان 
ک  شدیدتر شد، مأموریت های مهدی هم بیشتر شد. او در نقاط خطرنا
حضـور پیـدا می کـرد و از کارهـای اشـرار و تروریسـت ها بـرای مـا تعریـف 
می کرد. مرتب می گفت دعا کنید که من هم در گروه شهدا قرار بگیرم.
شـب شهادتش را هیچ وقت فراموش نمی کنم. پسر کوچکم دوماهه 
بـود و آن شـب بی قـراری عجیبـی داشـت. دختـرم هـم بیـدار بـود و تـا 
نیمه شـب نخوابیدیـم. صبـح که بـرادرم تمـاس گرفت، گفـت بچه ها 
را به مدرسـه نفرسـتم. بعد هم خبر را آرام آرام گفت: مهدی شهید شده 
اسـت. هنوز هم آن لحظه، برای من مثل همان صبح سـرد و سـنگین 

باقی مانده اسـت.
همکارانـش گفتنـد در درگیـری بـا اشـرار، وقتـی نیروهایـش را 
مسـتقر کـرده و بـه مقـر برگشـته بـود، در کمیـن گروهـک 
ریگی قرار گرفت و همراه راننده اش به شـهادت رسـید.
فقـط چنـد روزی بـه پایـان مأموریتش مانده بـود. روز 
قبـل، خـودش زنـگ زد و گفـت می خواهـد برگردد و 
پرسید چیزی لازم داریم برایمان بگیرد یا نه. حیف 
که دیگر نه خودش را دیدیم و نه سو�اتی هایمان 

را. مهـدی جانش را پای امنیت ایران گذاشـت.
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فهیمـه شـهری| سـال گذشـته در مسـابقات 

استانی مینی بسک�بال با کسب شانزده امتیاز 
پرامتیازترین بازیکن تیم شد و بیشترین تعداد 

گل را بـه نـام خـودش ثبـت کـرد. �اهـا عشـقی 
دانش آمـوز یازده سـاله محله گلدیس اسـت که 

از دوسال پیش وارد عرصه این ورزش شده است.
او تاکنون ی� بار در مسابقات استانی بسک�بال شرکت 

کرده اسـت و در همان توانسـته مقام سـوم را کسب کند.
پیش از این هم، ورزش ژیمناستی� انجام می داده و در آن 

دو مدال �ا در مسابقات استانی به دست آورده است.

چه چیزی باع� عاقه  ات به بسک�بال شد؟○●�
خواهـرم بسکتبالیسـت حرفـه ای اسـت. وقتـی تمرین هـا و 
حرکات او را می دیدم از این رشـته خوشم آمد و تصمیم گرفتم 

از ژیمناسـتیک بـه بسـکتبال بیایـم.

چه حرکاتی در این ○●�
رشته برایت جذاب بود؟

ا  حـرکات نمایشـی و سـرعتی آن ر
دوست دارم. همچنین تیمی بودنش 

خیلـی خوب اسـت.

اولیـن مسـابقاتی کـه شـرکت کـردی، چطـور ○●�
بود؟

دو سال پیش، مسابقات جام ستارگان کوچک شهرداری 
بـود. به همه جایزه دادند. آن موقع از آن جوایز خوشـحال 
شـدم و باعـ� شـد انگیـزه پیـدا کنـم. امـا الان دوسـت دارم 
فقط در مسـابقات جـدی که برد و باخت دارد، شـرکت کنم.

وقتـی خـودت و تیـم در معرض باخت هسـتید، ○●�
چـه می کنی؟

اوایـل ناراحـت می شـدم، حتـی چند بـاری هـم بـا 
بازیکن هـای حریـف دعـوا کـردم امـا یـاد گرفتـه ام 
کـه بایـد اخـلاق ورزشـکاری را حفـ� کنـم. حالا سـعی 
می کنـم ضعف هایـم را پیـدا کنـم و بـا تمریـن، آن هـا 
را برطـرف کنـم تـا در مسـابقات بعـدی بهتـر باشـم.

بین بازیکنان بسک�بال الگویی داری؟○●�
اول از همه الگویم خواهرم است. دوست دارم بتوانم 
مثل او به مسابقات لیگ و بازی های آسیایی بروم.
بعد از او لبران جیمز ،بازیکن آمریکایی را دوست دارم.

چرا؟○●�
بـا اینکـه سـنش زیـاد اسـت، هنـوز هـم بـازی می کنـد.

شـماره لباسـش هـم مثـل مـن 2۳ اسـت.

خا�ره ای از مسابقات داری؟○●�
امسـال کـه در سـالن ورزشـی بولـوار سـجاد 
یـج مسـابقات مینی بسـکتبال اعـلام شـد  نتا
و داشـتند جوایـز را می دادنـد، وقتـی اسـم مـن را 
صـدا زدنـد، خـودم شـوکه شـدم. اولـش فکـر کـردم 
شـاید اشتباهی شـنیده ام اما بعد دوستانم من را هل 
دادنـد و گفتند برو جایزه ات را بگیر. آن روز خیلی خوب

بود.

ورزش به درست لطمه نزده است؟○●�
نه اصلا. مثل خواهرم هم درسم را می خوانم هم ورزش می کنم.

هله هوله چی؟ می خوری؟○●�
نـه. می دانـم بایـد حواسـم بـه ت�ذیـه ام باشـد. شـب ها هـم به موقـع 

می خوابـم. فقـط آب عسـل را دوسـت نـدارم.

اوقات فرا�تت چطور می گذرد؟○●�
با دستگاه پی اس فایو بسکتبال بازی می کنم. گاهی هم کتاب داستان 
می خوانـم. علاوه بر ایـن علاقـه زیـادی بـه درسـت کردن کاردسـتی بـا 

وسایل بازیافتی دارم.

امکانات بسک�بال در محله ات چطور است؟○●�
محلـه گلدیـس اصـلا امکاناتـی بـرای ورزش بسـکتبال نـدارد. فقـط 
یک فنس هست که آن هم حلقه ندارد. سالن های ورزشی گلدیس 
فوتبـال و والیبـال دارند امـا بسـکتبال ندارند و من از این نظـر خیلی 
ناراحـت هسـتم. دوسـت داشـتم در محله مـان حداقـل یـک زمیـن  
فنس کشـی بسـکتبال می داشـتیم و می توانسـتم اوقـات فرا�تـم 

بـروم در آن تمرین شـوت انجام دهم.
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امید محله

طاها عشقی در مسابقات استانی بس��بال پرامتیازترین بازی�ن تیمش شد
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روایت زندگی شهید مهدی بالیده از زبان همسرش
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او تاکنون ی� بار در مسابقات استانی بسک�بال شرکت 
کرده اسـت و در همان توانسـته مقام سـوم را کسب کند.

 ورزش ژیمناستی� انجام می داده و در آن 
دو مدال �ا در مسابقات استانی به دست آورده است.

چه چیزی باع� عاقه  ات به بسک�بال شد؟
خواهـرم بسکتبالیسـت حرفـه ای اسـت. وقتـی تمرین هـا و 
حرکات او را می دیدم از این رشـته خوشم آمد و تصمیم گرفتم 

از ژیمناسـتیک بـه بسـکتبال بیایـم.

ا  حـرکات نمایشـی و سـرعتی آن ر
 همچنین تیمی بودنش 

اولیـن مسـابقاتی کـه شـرکت کـردی، چطـور 

 مسابقات جام ستارگان کوچک شهرداری 
 آن موقع از آن جوایز خوشـحال 
شـدم و باعـ� شـد انگیـزه پیـدا کنـم. امـا الان دوسـت دارم 
فقط در مسـابقات جـدی که برد و باخت دارد، شـرکت کنم.

وقتـی خـودت و تیـم در معرض باخت هسـتید، ○●�
چـه می کنی؟

اوایـل ناراحـت می شـدم
بازیکن هـای حریـف دعـوا کـردم امـا یـاد گرفتـه ام 

کـه بایـد اخـلاق ورزشـکاری را حفـ� کنـم
می کنـم ضعف هایـم را پیـدا کنـم و بـا تمریـن

را برطـرف کنـم تـا در مسـابقات بعـدی بهتـر باشـم

�●○
اول از همه الگویم خواهرم است

مثل او به مسابقات لیگ و بازی های آسیایی بروم
بعد از او لبران جیمز 

�●○
بـا اینکـه سـنش زیـاد اسـت
شـماره لباسـش هـم مثـل مـن 

شماره 
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